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  [1]سينا، شيخ اشراق، ملاصدرا  بررسي مسأله بقاي نفس و معاد نزد سه فيلسوف مسلمان ابن

   
 وحيده عامري

  پژوهشگر

  چكيده 

سازد، صفت بقا و   همتاي الهي را از ديگر موجودات متمايز مي آنچه نفس، اين موجود بي

فلاسفه بزرگي مانند مقاله حاضر سعي دارد مسأله بقاي نفس را از ديدگاه . جاودانگي آن است

همچنين به دليل رابطه تنگاتنگ ميان . سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا مورد بررسي قرار دهد ابن

  .بقاي نفس و مسأله معاد، بحث از معاد نيز به دنبال آن خواهد آمد

  فلاسفه از آن، به بيان ادله هر كدام از فلاسفه در آغاز پس از نگاهي گذرا به معناي بقا و مراد

سپس . در باب آن خواهيم پرداخت كه حاصل آن اثبات صفت جاودانگي براي نفس خواهد بود

 ديدگاه هر كدام از فلاسفه مذكور در باب كيفيت و پرداخته وبه معناي معاد و تفاوت آن با بقا 

سينا معاد  كه ابن نتيجه بدست آمده اين است . مورد بحث قرار خواهد گرفتچگونگي معاد، 

شيخ اشراق . ا با دلايل عقلي اثبات نموده و معاد جسماني را به شرع ارجاع داده استروحاني ر

سعي نموده تا با تكيه بر اصول اشراقي معاد جسماني را اثبات نمايد اما او نيز از اثبات عينيت جسم 

 صدرالمتألهين با بنيان نهادن يازده اصل مستحكم، به تبيين و. دنيوي و اخروي بر نيامده است

  .اثبات معاد جسماني همت گمارده است

  واژگان كليدي

  ملاصدرا،  اشراقخ شي،سينا  ابن،انيـ معاد جسم، معاد روحاني، فساد،اـ بق،نفس ناطقه

هاي  روح آدمي يا به تعبير فلاسفه، نفس ناطقه انساني از مخلوقات شگفت خداوند است كه از صفات و ويژگي

اما اصل تجرد نفس لوازم بسياري در پي . [2]است» تجرد«ن صفات، ويژگي از جمله اي. باشد خاصي برخوردار مي

اثبات بقا در واقع اساس و زير بناي اثبات معاد و زندگي ابدي را . ترين آنها بقا و جاودانگي است دارد كه مهم

  .ييمبه عبارت ديگر، براي اثبات معاد بايد ابتدا تجرد و سپس بقاي نفس را اثبات نما. دهد تشكيل مي



 ٢

كه ) سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا ابن(بر اين اساس، در اين مقاله برآنيم تا دلايل و آراء سه فيلسوف بزرگ مسلمان 

پس از اثبات بقاي نفس . مؤسس سه مشرب فلسفي بزرگ مشاء، اشراق و حكمت متعاليه هستند را نقل و نقد نماييم

  .و در مورد چگونگي آن بحث خواهيم نمودپرداخته ن  معاد و ديدگاه اين متفكران مسلمابحث پيرامونبه 

  مراد از بقا نزد فلاسفه اسلامي 

قبل از پرداختن به دلايل فلاسفه مبني بر بقاي نفس، بايد بدانيم بقا نزد فلاسفه به چه معناست؟ به عبارت ديگر، 

  ست؟اند، چي مراد ايشان از بقا، آن هنگام كه در صدد اثبات اين صفت براي نفس آدمي

تر، فنا  به عبارت ساده. كند، معدوم نشدن و فاني نگرديدن است ه بقا به ذهن آدمي تبادر ميژاولين معنايي كه از وا

پذيرد   يعني نفس فنا نمي»نفس، باقي و جاودانه است«با اين حساب . آيد  متضاد فاني به شمار مي ضد كلمه بقا و باقي

  باشند؟  دد اثبات فناناپذيري نفس مياما آيا فلاسفه در ص. گردد و معدوم نمي

فنا به معناي معدوم شدن يا ازاله وجود . سازد اندك تأملي در معناي كلمه فنا ما را به پاسخ اين سؤال رهنمون مي

، امري وجودبر عدم روشن است كه غلبه . تر، فلان امر فاني شد يعني عدم بر وجودش چيره شد به عبارت دقيق. است

كنيم كه فلان چيز از  ما در اطراف خود مشاهده مي. دهد نه در مورد ماديات و نه مجردات رخ نميمحال است، لذا 

شود يا هسته خرما تبديل به درخت  مثلاً آب به بخار تبديل مي. دهد بين رفته و جاي خود را به امر ديگري مي

ساد حيوانات با گذشت زمان تجزيه شوند مثلاً اج دهنده خود منحل مي گردد يا اينكه مواد به اجزاء تشكيل مي

در همه اين موارد، فنا رخ نداده و وجودي معدوم نگرديده، بلكه صورتي از بين رفته و صورت جديدي . گردد مي

به ) ازاله يك صورت(فلاسفه از اين امر . جاي آن را گرفته است نه آنكه وجود جوهري يك امر معدوم شده باشد

فساد عبارت است از زايل شدن صورت از ماده، بعد از حصول آن در «اند  آن گفتهفساد تعبير كرده و در تعريف 

فساد انحلال يا چيزي شبيه انحلال است، همچنين «اند   يا در تعريف ديگري آورده)214، صهـ1407جرجاني، (» ماده

  .)407، صهـ1405آل ياسين، (» گويند به انحلال صورت جوهري از ماده، فساد مي

شوند كه قابليت انحلال يا قوه فساد داشته باشند و اگر موجودي اين قابليت را نداشته  موري فاسد مي تنها الذا،

فلاسفه نيز در براهين خود برآنند كه اثبات نمايند نفس ناطقه، قوه فساد ندارد يعني . باشد، باقي و جاودانه خواهد بود
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. جاي آن را بگيرد، بلكه بشخصها موجود استنيست كه صورت نفسيه از آن زائل شود و صورت جديدي چنين 

بهترين شاهد اين مدعا آن است كه . شود چرا كه اصلاً جزء ندارد و بسيط است همچنين نفس، منحل به اجزاء نمي

همچنين در عناويني كه براي اين فصول . اند ايشان از تمام براهين دال بر بقاي نفس، فسادناپذيري آن را نتيجه گرفته

، هـ1395سينا،  ابن(» ان النفس لاتفسد بفساد البدن«: اند كه اند، به اين مطلب تصريح نموده رفتهدر نظر گ

  .اند به فسادناپذيري تعبير كرده» جاودانگي نفس« و از )380، ص8، ج ه1379صدرالدين شيرازي، ؛ 202ص

  رابطه تجرد و بقا

حلال و افتراق در ذات آن راه ندارد و تنها امور توان نتيجه گرفت هر امر مجردي بسيط است و ان از اين بحث مي

همچنين هر امر باقي، مجرد است زيرا تنها در صورتي . گيرند مادي هستند كه در معرض تجزيه و تركيب قرار مي

تواند باقي و جاودانه باشد و انحلال نيابد كه فاقد قوه فساد باشد و منحل به اجزاء نشود، يعني مجرد  يك موجود مي

چرا كه هر امر مجردي، باقي و هر امر . ملازم يكديگرند) به معناي فسادناپذيري(پس در واقع، تجرد و بقا . باشد

باقي، مجرد از جسم و عوارض جسماني است، لذا از تجرد يك موجود به جاودانه بودن آن و از بقاي يك امر به 

تيب، با اثبات تجرد نفس نيازي به ارائه دلايل مبني شايد اين سؤال به ذهن آيد كه بدين تر. توان پي برد تجرد آن مي

در پاسخ بايد . شود چرا كه تجرد و بقا ملازم يكديگرند و با اثبات يكي، ديگري نيز اثبات مي. بر بقاي آن نيست

ست روشن ا. اند اند در واقع به تبيين تلازم ميان تجرد و بقا پرداخته گفت فلاسفه در دلايلي كه بر بقاي نفس آورده

نفس انساني «گويد  سينا در يكي از براهين خود مي به طور مثال، ابن. شود كه با تبيين اين ملازمه، بقاي نفس اثبات مي

و از آن جا كه نزد وي نفس انسان مجرد است » اگر صورت مفارق و غيرمادي باشد، پس جاودان و فسادناپذير است

  ).109تا، ص سينا، بي ابن(باشد  بقاي آن ضروري مي

  دلايل فلاسفه بر بقا و جاودانگي نفس

آنها . دانند اي آن را حادث و گروهي آن را قديم مي حكماي الهي نوعاً قائل به تجرد و بقاي روح هستند، اما عده

دهند اول آنكه فساد بدن  اند، براي اثبات جاودانگي آن دو مطلب را مورد بحث قرار مي كه قائل به حدوث نفس

اند، صرفاً به اثبات  اما آنها كه معتقد به قدم نفس. دوم آنكه نفس اصلاً فسادپذير نيست. شود ميباعث فساد نفس ن
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 لذا فساد بدن تأثيري  وپردازند، چرا كه در نظر ايشان نفس قبل از تعلق به بدن، موجود بوده فسادناپذير بودن آن مي

  .در فساد نفس نخواهد داشت

  سينا ديدگاه ابن

  :سينا از آن جا كه قائل به حدوث نفس است بايد دو مطلب را ثابت نمايد شيخ الرئيس، ابن

  .عدم تأثير فساد بدن در فساد نفسـ 1

  ).تواند باعث فساد نفس شود هيچ عاملي نمي(فسادناپذيري نفس به طور كلي ـ 2

 حتماً بايد نفس و برهان وي بر عدم تأثير فساد بدن در فساد نفس چنين است اگر نفس با زوال بدن از بين برود،

ميان نفس و بدن «گويد  گيرد و مي وي سپس از بطلان تالي، بطلان مقدم را نتيجه مي. اي داشته باشند بدن با هم رابطه

در . شود اگر پيوندي نباشد، مرگ يكي از آن دو باعث مرگ ديگري نمي. يا رابطه و پيوندي برقرار است يا نه

اگر . ابطه و پيوند يا به حسب ماهيت آن دو است يا رابطه آنها در وجود استاين ر) پيوندي باشداگر (صورت اول 

پس . شود مگر به واسطه تعقل بدن و بالعكس رابطه نفس و بدن ماهوي باشد، در آن صورت ماهيت نفس تعقل نمي

اين به معناي داخل آيد نفس و بدن متضايفان باشند، زيرا رابطه ماهوي تنها در متضايفان، قابل تصور است و  لازم مي

اگر پيوند اين دو وجودي باشد، از آن جا كه . شدن نفس و بدن تحت مقوله اضافه است، حال آنكه هر دو جوهرند

رابطه وجودي تنها در مدار عليت فرض صحيح دارد، بايد بگوييم يا نفس علت بدن است يا بدن علت نفس است 

كند نفس  وي در ادامه چنين استدلال مي. اند علت بدن باشدتو اما چرا نفس نمي). 202، ص ه1395سينا،  ابن(

تقدم ذاتي هم ندارد . اند و نفس بر بدن تقدم زماني ندارد تواند علت بدن باشد زيرا نفس و بدن با هم حادث شده نمي

آنكه حال .  اگر نفس علت بدن باشد و بدن معلول آن، آن گاه تنها علت عدم بدن، عدم نفس است،به اين دليل كه

اگر بدن علت نفس باشد . پس نفس علت بدن نيست. رود در بسياري از اوقات نفس موجود است، اما بدن از بين مي

  :تواند باشد بايد ببينيم كدام يك از انواع چهارگانه علت مي

  . تواند چيزي را به وجود آورد يا فاعل كاري باشد  نمي،بدن علت فاعلي نفس نيست، زيرا جسم بماهو جسم
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. پس نفس اساساً فاقد علت مادي است. بدن علت مادي نفس نيست زيرا نفس مجرد بوده و منطبع در ماده نيست

اي بين اين دو  رود كه بدن، علت غايي يا صوري نفس باشد، ولي روشن است كه اگر چنين رابطه اين احتمال مي

   نفس مجرد است راـبرقرار باشد، شايسته آن است كه نفس را علت صوري آن بدانيم، زي

  وري يا ـبنابراين بدن علت ص. و نسبت به بدن از شرافت وجودي برخوردار است

  .)202، صهـ1395سينا،  ابن(غايي نفس نيست 

روشن شد كه بين نفس و بدن، هيچ رابطه ضروري ناشي از عليت يكي براي «گيرد  وي در پايان چنين نتيجه مي

چ كدام، مستلزم عدم ديگري نخواهد بود و اين همان مطلوب ماست كه نفس از اين رو عدم هي. ديگري برقرار نيست

  .)205همو، ص(» گردد در اثر فساد بدن نابود نمي

ثابت شد كه نفس ناطقه موضوع صور معقول و «پردازد  تري به اثبات اين مطلب مي بوعلي در اشارات با بيان ساده

بطه نفس و بدن، رابطه وجودي نيست، بلكه بدن آلت و همين طور را. مجرد است، پس خود نفس هم مجرد است

  .)264، ص2، ج ه1403همو، (» رساند بنابراين، مرگ بدن ضرري به اين جوهر نمي. ابزار نفس است

  برهان بر فسادناپذيري نفس به طور كلي

بدين شرح الي بيان ت. شود نفس قوه فساد ندارد، پس فاسد نمي. نفس اگر فاسد شود بايد قوه فساد داشته باشد

روشن است كه قوه فساد و فعليت بقا دو امر مغاير . ، هر امر فسادپذيري كه الان موجود است، فعليت بقا دارداست

زيرا چيزي كه هم قوه فساد دارد . شوند يا در امور بسيطي كه حال در مركبند پس يا در اشيا مركب يافت مي. ندا هم

نفس از آن جا كه بسيط است يا قوه فساد دارد يا .  يعني مركب باشد؛اشدو هم فعليت بقا، بايد دو جهت داشته ب

پس نفس قوه فساد ندارد و هرگز فاسد . شود امري كه فقط قوه فساد داشته باشد، اصلاً موجود نمي. فعليت بقا

  ).205، ص ه1395همو، (» شود نمي

  دلايل شيخ اشراق 

به سه برهان تبديل آنها قابل تمامي كه ه، تب مختلف آوردشيخ اشراق دلايل متعددي مبني بر بقاي نفس در ك

  :است
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ترين   و اضافه ضعيف.ه داخل در مقوله اضافه استـه شوقي است كـرابطه نفس و بدن، رابط«ه ـبرهان اول آنكـ 1

 مقوم وجود ،ترين اعراض اش آن است كه ضعيف حال اگر بطلان بدن باعث بطلان نفس شود، لازمه. اعراض است

 همو، ؛168الف، ص1348، سهروردي(» شود پس نفس با بطلان تن، فاني نمي. ر باشد و اين محال استجوه

  .)496ج، ص1380

بطلان نفس يا بايد به ذات خود باشد و يا به واسطه حصول چيزي كه عدمش دخالتي در بقاي «برهان دوم آنكه ـ 2

 ن است، چراكهر سه صورت نامم.  دخيل استكه وجودش در وجود نفس   نفس دارد و يا به جهت بطلان امري 

 و نفس نه ضدي دارد و نه مانعي .آمد تواند مقتضي عدم خود باشد، زيرا در آن صورت اصلاً پديد نمي كه شيء نمي

 مجرد از محل و مكان است و شرطي هم براي تحقق خود ندارد، نه از جواهرو ،چه اينكه نفس. كه مزاحم آن باشد

 ةحكم«سهروردي همين برهان را با بيان اشراقي در . )79الف، ص1380همو،(» فس باقي استپس ن. نه از اعراض

  .)222ص ب،1380همو، ( نيز آورده است »الاشراق

رود حتماً  شود و از بين مي نفس بالفعل موجود است و هر چيزي كه نابود مي«برهان ديگر بر بقاي نفس آنكه ـ 3

بالفعل است و در شيء واحد بقا و فنا بالفعل وجود » من حيث هي«است و داراي قوه فنا است و چون نفس واحد 

  .)80الف ، ص1380همو، (» ندارد، پس نفس باقي است

ثير فساد بدن در فساد أعدم ت. نموده استسينا براي اثبات جاودانگي نفس در دو مقام بحث  ملاحظه شد كه ابن

 اين دو مقام را در آراء خويش از هم جدا ننموده، هر چند كه اما شيخ اشراق.  فسادناپذيري نفس به طور كلي؛نفس

توان ناظر به اثبات مقام اول و دو برهان ديگر را ناظر به مقام دوم  مثلاً برهان اول را مي. نيز اشاره نموده استبه هر دو 

  .دانست

  لايل صدرالمتألهين بر بقاي نفسد

  .دو دسته برهان براي اثبات بقاي آن آورده است، ملاصدرا نيز از آن جا كه قائل به حدوث نفس بوده

   نفس با فساد بدن فاسد نمي شود ـالف
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سينا شرح آن  كه در دلايل ابن(ملاصدرا پس از نقل دلايل حكما مبني بر عدم تأثير فساد بدن در فساد نفس 

گر، ديدگاه خود را در پيش از ذكر اين موارد، ملاصدرا بار دي. كند به موارد خطا و ضعف آن اشاره مي) گذشت

قول به اينكه رابطه نفس و بدن صرفاً اتفاقي «ورزد كه  دارد و بر اين نكته تأكيد مي باب رابطه نفس و بدن بيان مي

حال آنكه خود ايشان .  باطل و اعتقادي سخيف استي برقرار نيست، سخن آنهااست و هيچ ارتباط لزومي بين

اي جسم طبيعي آلي تعريف نمودند و به وجود نوعي طبيعي كه داراي جنس نفس را به كمال اول بر) حكماي مشاء(

 هيچ رابطه علي  آنها محال است از دو امري حاصل شده باشد كه بين،چنين تركيبي. اند  حكم داده،و فصل است

  .)381، ص8، ج ه1379صدرالدين شيرازي، (» وجود ندارد

حاصل بحث آن است كه رابطه . پردازد لق به طور مبسوط ميصدرالمتألهين سپس به بيان كيفيت اين رابطه و تع

اين رابطه نه همانند رابطه متضايفان است كه ناشي از عروض . اي لزومي و ضروري است ميان نفس و بدن رابطه

همچنين رابطه نفس و . مقوله بر طرفين است و نه نظير رابطه دو معلول علت واحد كه مستقيماً با هم ارتباطي ندارند

بدن، رابطه علت تامه با معلول خويش نيست، بلكه رابطه دو شيء متلازم با يكديگر است كه هر كدام از حيث 

البته نه نفسي (بدن در تحقق خود نيازمند پيوند با نفس . خاصي به ديگري نياز دارد و در وجود با هم متلازمند

، به صورت علي البدل، براي تحقق بخشيدن به بدين معنا كه هر يك از افراد نفوس. است) مشخص بلكه مطلق نفس

همچنين نفس، هر چند به لحاظ حقيقت و وجود عقلي خود نياز به بدن ندارد، اما براي حدوث . كند آن كفايت مي

لازم به ذكر است از آن . )382همو، ص(خود نيازمند بدن مستعدي است كه در آن حدوث يابد و به آن تعلق پذيرد 

اشكال چگونگي ارتباط امر مادي و مجرد پيش لذا داند نه مجرد،  س را در ابتداي امر، مادي ميجا كه ملاصدرا نف

  .آيد نمي

در بخشي از استدلال . پردازد پس از روشن شدن رابطه نفس و بدن، صدرالمتألهين به ذكر اشكالات بيان حكما مي

ا شق دوم را انتخاب نموده و تقدم نفس را بر ملاصدر. حكما آمده بود كه تقدم نفس بر بدن يا زماني است يا ذاتي

حال . در اين جا حكما خواهند گفت اگر چنين است پس بايد فساد بدن ناشي از فساد نفس باشد. داند بدن، ذاتي مي

ما به چنين «گويد  صدرا در پاسخ به اين مطلب مي. شود آنكه چنين نيست و بدن در اثر عوامل ديگري نابود مي
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ن نفس و بدن معتقديم يعني بدن تا زماني بدن است كه با نفس در ارتباط باشد و پس از مفارقت نفس، اي ميا ملازمه

هر چند ممكن است در ظاهر مشابه . بدن ديگر بدن نيست بلكه جسمي است كه صورت نوعيه ديگري يافته است

قال نفس از نشئه طبيعت به نشئه بنابراين وجود بدن، مشروط به وجود نفس است و پس از انت. همان بدن قبلي باشد

  .)381، ص 8، ج  ه1379صدرالدين شيرازي، (»  بدن منعدم خواهد شد ديگر، بدن بما هو

خيزد و پس از طي مسير كمال به مرحله تجرد  توضيح بيشتر آنكه طبق نظر ملاصدرا نفس از بستر ماده بر مي

هر جا بدن ازبين رفته ابتدا نفس از . نفس، بدن از بين برودمحال است كه با وجود . شود رسيده، از ماده و بدن رها مي

  . و عكس اين مطلب صحيح نيست.استتدبير آن منصرف شده 

   فساد نفس محال است ـب

زيرا . پردازد، فسادناپذيري نفس به طور كلي است دومين مطلبي كه ملاصدرا براي تبيين جاودانگي نفس به آن مي

شود بدين معنا نيست كه نفس به هيچ وجه قابل فساد و  ن، سبب نابودي نفس نمياثبات اين مدعا كه نابودي بد

  .نابودي نيست، چرا كه ممكن است سبب يا اسباب ديگري موجب نابودي نفس گردد

صدرا پس از نقل اين دو، به نقد و ارزيابي . اند حكماي اسلامي دو برهان مبني بر عدم فسادپذيري نفس ارائه كرده

  :خلاصه برهان اول چنين است. دارد ه و سپس نظر نهايي خود را بيان ميآنها پرداخت

پس نفس داراي علت است و . نفس ممكن الوجود است و هر ممكن الوجودي در وجود خويش به علت نياز دارد

مادام كه علت تامه شيء به تماميت خود باقي است و تمام شروط دخيل در تماميت آن علت فراهم است، معلول 

بنابراين اگر نفس معدوم گردد، بايد به علت معدوم شدن علتش يا چيزي از . نيز ضرورتاً باقي خواهد بود) سنف(

اش محال است زيرا علت  زوال نفس به علت زوال علت فاعلي. باشند  مي علل چهار قسم.اش باشد اجزاء علت تامه

توان  شود و از آن جا كه نفس مجرد است، نمي فاعلي نفس، جوهر عقلي مفارق از ماده است كه هيچ گاه نابود نمي

براي آن علت مادي در نظر گرفت و محال است كه زوال نفس به دليل عدم علت صوري باشد زيرا نفس، خود 

. آيد صورت است و اگر نفس علت صوري ديگري داشته باشد و فقدان آن علت نابودي نفس باشد، تسلسل پيش مي

از آن جايي كه زوال هر كدام از علل . م علت غايي سبب نابودي نفس شودبه همين دليل محال است كه عد
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، 8، ج 1379صدرالدين شيرازي، (شود كه انعدام نفس به صورت مطلق امكان ندارد  چهارگانه محال است، نتيجه مي

  .)386-385ص

 است و هر حادثي پذير بدانيم، زوال يا فساد به عنوان يك پديده حادث مطرح  اگر نفس را زوال-برهان دوم

 هاين ماد.  حامل استهاين استعداد، نيازمند ماد. پس بايد در نفس، استعداد از بين رفتن باشد. مسبوق به استعداد است

تواند باشد، زيرا حامل امكان فساد يك  خود نفس نمي.حامل استعداد، يا خود نفس است يا ماده ديگري غير از نفس

پس بايد ماده .  خود باقي نخواهد بود،حال آنكه نفس پس از انعدام. اقي باشدشيء، بايد پس از فساد آن شيء ب

اي برسيم  ناچار بايد به ماده. آيد  قابل زوال باشد، اشكال قبل مي حال اگر اين ماده هم. ديگري حامل اين قوه باشد

بايد امري مجرد و  پس مي. باشدتواند امري مادي   نمي،اين امر از آن جا كه جزئي از نفس است. پذير نباشد كه زوال

 و اين امر همان نفس است، چرا كه مراد ما از نفس چيزي جز جوهر مجردي كه قابل صور .غير قابل زوال باشد

  .)388همو، ص(پذيرد و باقي و جاودانه است  پس نفس زوال نمي.  نيست،باشد

اين دلايل اگر «دارد  بر تجرد نفس اظهار ميصدرالمتألهين در مقام ارزيابي براهين ارايه شده توسط حكماي ديگر 

كنند كه جوهر بسيط و مجردي كه هيچ گونه تعلقي به ماده ندارد و از  دلايل تامي باشند، بيش از اين را ثابت نمي

  ).388،ص8، ج 1379صدرالدين شيرازي، (گردد  رود و منعدم نمي احكام و خواص ماده مبرا است، از بين نمي

بلكه نحوه وجود . مجرد تام نيست،  زيرا نفس.توان امتناع فساد نفس را نتيجه گرفت  دلايل نميبنابراين، از اين

به عبارت ديگر از آن جا كه حكما توجهي به ذاتي بودن و وجودي بودن . نفس، وجود تعلقي و مرتبط با ماده است

ن دلايلي را در مورد نفس جاري اند، چني پنداشته تعلق نفس به بدن نداشته و آن را موجودي كاملاً مجرد مي

  .دهد، اين دلايل با بحث نفس بيگانه خواهند بود اما با تصوري كه صدرالمتألهين در مورد نفس ارائه مي. اند دانسته مي

اند، نبايد با  اين موجودي كه حكما بقاي آن را ثابت كرده«كند  ملاصدرا اعتراض ديگر خود را چنين مطرح مي

كل كائن فاسد و كل ما لا «زيرا طبق قاعده . باشد و اصلاً قابل حدوث نخواهد بودحدوث بدن حادث شده 

، محال است موجودي مفارق از ماده باشد و در عين حال حادث نيز باشد مگر به واسطه »فساد له لا كون له
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نه اينكه از شود،  حركت جوهري و اشتداد وجود؛ كه در اين صورت امر مادي، پس از طي مراحل تكاملي مجرد مي

  .)389همو، ص(» ابتدا مجرد باشد

كند يك موجود از ابتدا مجرد حادث شود يا پس از طي مراحل  اما بايد از صدرالمتألهين پرسيد كه چه فرقي مي

امر مجردي كه هيچ تعلقي به ماده ندارد، «تكامل مجرد گردد؟ به عبارت ديگر هنوز اشكال سابق مبني بر اينكه 

  .به قوت خود باقي است» شودتواند حادث  نمي

شود،  گويد منظور از مجرد شدن نفس اين نيست كه وجود مجردي براي آن حادث مي ملاصدرا در مقام پاسخ مي

بلكه حقيقت اين تحول و دگرگوني چيزي جز اين نيست كه . تا آنكه اشكال شود حدوث مجرد، ممكن نيست

با عالم عقول كه مبدأ  شود و بار ديگر  وجود تعلقي آن منعدم ميگردد و مرتبه ارتباط نفس با عالم ماده منقطع مي

شود، ارتباط نفس با عالم عقل است، نه آنكه  بنابراين آنچه كه حادث مي. كند اصلي نفس است، ارتباط پيدا مي

  .)همو(موجود مجردي به وجود آيد 

  اشكال طرح 

كه به جهت نبوغ و تبحرش ـ واجه نصيرالدين طوسي اي بسيار پيچيده است، به طوري كه خ مسأله بقاي نفس مسأله

 براي يافتن پاسخ اين مشكل، در زمان حياتش به يكي از حكماي  ـاند در علوم عقلي او را عقل حادي عشر خوانده

صدرالمتألهين در . شود اي ارسال داشته و حل اين مسأله را جويا مي الدين خسرو شاهي نامه زمان خويش به نام شمس

 پس از نقل اين سؤال مهم، دو پاسخ به آن داده است و در واقع نظر نهايي خود را در باب چگونگي بقاي »اسفار«

  . نفس تشريح نموده است

خلاصه اشكال خواجه اين است آنچه مادي نبوده و داراي امكان استعدادي نيست، ممكن نيست مسبوق به عدم 

ز امكان ندارد به ديگر سخن چنين موجودي نه حادث مي زماني باشد و در صورت وجود، عدم چنين موجودي ني

نتيجه آنكه اگر زوال نفس محال است، بايد حدوث آن هم . گردد و نه فاسد، و اساساً كون و فساد آن محال است

نفس مجرد و بسيط . محال باشد و همان طور كه محال است نفس منقطع الاخر باشد، محال است منقطع الاول باشد
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پس چگونه نفس آدمي را حادث به حدوث بدن و .  موجودي بايد از هر دو طرف، دوام داشته باشداست و چنين

  . )390، ص 8، ج 1379صدرالدين شيرازي، (اند؟  مسبوق به عدم زماني دانسته، ولي عدم آن را محال شمرده

 چرا كه هر نمود،مع جرا توان بين حدوث نفس و بقاي آن   اشكال خواجه اين است كه چگونه مياساسدر واقع 

تواند فناي نفس را نيز تبيين كند و هر دليلي بر بقاي نفس اقامه شود، مستلزم ازلي  تبييني براي حدوث ارائه شود، مي

  . بودن و عدم حدوث آن خواهد بود

 بر دهد؛ پاسخ اول متناسب با مباني مورد قبول حكماست، اما پاسخ دوم صدرالمتألهين به اين اشكال دو پاسخ مي

از اين .  الحدوث بودن نفس استوار استةاصول و مباني خاص حكمت متعاليه، هم چون حركت جوهري و جسماني

  .توان جواب اصلي و نهايي ملاصدرا در اين باره دانست رو آن را مي

تام رسد كه استعداد  اي مي كند، به مرحله ماده بدن انسان هنگامي كه مراحلي از رشد را سپري مي ـ پاسخ اول

بنابراين لازم است صورتي از مبدأ فياض كه به تدبير امور . يابد براي قبول صورتي كه امور آن را تدبير كند، مي

ها امكان   وجود چنين صورتي با اين ويژگي.، صادر شودانساني بپردازد و منشأ انجام اعمال و حافظ نوع انساني باشد

از اين رو از مبدأ فياض كه هيچ گونه بخل و منعي .  عقل و تمييز باشداي مجرد كه داراي ادراك و ندارد، مگر با قوه

شود، زيرا وجود بدن با امكان استعدادي خويش استدعاي صورتي را  در او راه ندارد ناگزير جوهر نفس افاضه مي

 محض دارد كه مقرون با آن و متصرف در آن باشد و اين استدعا از جهت قابل است و وجود مبدأ فياض كه خير

است، موجب افاضه چنين صورتي است كه در آن تصرف كند و اين صورت يا خود، جوهر مجرد است يا داراي 

  ).391، ص8، ج 1379صدرالدين شيرازي، (باشد  مبديي مجرد مي

 مادي و فاني در مقام فعلذات مجرد و باقي و در مقام اين پاسخ صدرا بر پايه مبناي مشهور حكماست كه نفس 

 و به لحاظ مقام ذات، نه حادث است و نه فاني، و ؛ا نفس به لحاظ مقام فعل، هم حادث است و هم فانيلذ. است

پس حدوث و زوال نفس به اعتبار حيثيت مادي آن است و بقاي آن به اعتبار . وجود آن مسبوق به استعداد بدن نيست

  . حيثيت تجردي آن
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ال خواجه در واقع بيان نظريه خود او در ؤاسخ صدرا به س تمام پ-)بر اساس مباني حكمت متعاليه(پاسخ دوم 

حدوث جسماني و بقاي «شايان توجه است كه اين پاسخ مبتني بر نظريه . مسأله بقاي نفس و كيفيت تجرد آن است

  .باشد مي» روحاني نفس

بلكه داراي پاسخ آن است كه نفس بر خلاف مجردات تام و نيز بر خلاف اجسام، محصور در عالم واحدي نيست، 

ها و عوالم وجودي مختلف است از يك سو داراي نشئه تجردي و عقلاني است و از سوي ديگر وجودي در  نشئه

. باشد عالم طبيعت دارد كه بر حسب آن حادث است و حدوث اين نشئه از نشĤت نفس، مسبوق به استعداد بدن مي

ميرد و در عالم  و در پي اين تبدل از عالم طبيعت ميشود  اما نفس در حركت استكمالي خود به عالم تجرد وارد مي

  .بديهي است كه اين مرتبه از وجود نفس نيازي به بدن و احوال مادي آن ندارد. گردد تجرد مبعوث مي

سازد، بلكه صرفاً موجب انعدام و فساد مرتبه تعلقي و طبيعي  بنابراين زوال بدن به نشئه عقلي نفس ضرري وارد نمي

اما در كنار اين مرتبه، نفس به . گردد ت و همين مرتبه، فاني نيز هست و پس از زوال بدن زايل ميوجود نفس اس

، ص 8، ج 1379صدرالدين شيرازي، (شود كه به لحاظ همان مرتبه باقي است  اي از وجود تجردي نايل مي مرتبه

392(.  

اساس پاسخ نخست، نفس ذاتاً مجرد و در  اول و دوم در اين است كه بر  همان گونه كه ملاحظه شد، تفاوت پاسخ

. از اين رو به لحاظ ذات، ازلي و ابدي است و به لحاظ فعل، حادث و فاني. مقام فعل مادي است و به بدن تعلق دارد

 حادث ،اما پاسخ اخير، بر اين مبنا استوار است كه نفس در آغاز موجودي جسماني است و چون ساير اشيا مادي

پذيرد و منعدم  يابد و در اين مرحله، هر چند نشئه طبيعي آن پايان مي به مقام تجرد دست مياست ولي به تدريج 

    .ماند شود، ولي حقيقت تجردي آن باقي مي مي

   و زندگي پس از مرگمعاد

اين اصل در دين اسلام از چنان . يكي از اصول اعتقادي ما مسلمانان، اصل معاد و زندگي پس از مرگ است

اثبات تجرد نفس و بقاي آن . گردد برخوردار است كه عدم اعتقاد بدان، موجب كفر و خروج از اسلام ميجايگاهي 

اولين . پردازيم از اين رو در اين جا به تبيين اين اصل و آراء فلاسفه در باب آن مي. دهد زير بناي معاد را تشكيل مي
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ين است كه ملاك تسميه زندگي پس از مرگ به معاد ند، اك سؤالي كه در بدو ورود به بحث معاد به ذهن خطور مي

شود؟ همچنين، بقاي نفس به معني استمرار زندگي پس از  چيست؟ به چه اعتبار به حيات جاويدان، معاد اطلاق مي

  با اين وصف تفاوت بقا با معاد چيست؟.  بدن است مرگ

  معناي معاد

، 8، ج1368مصطفوي، (التي كه از آن خارج شده است معاد از ريشه عود به معناي بازگشت و رجوع به اصل يا ح

باشد و براي فهم معناي  مفهومي اضافي است كه همانند هر مفهوم اضافي، قائم به اطرافش مي» بازگشت«. )251ص

لذا بايد ببينيم مراد از معاد بازگشت چه امري به چه چيزي است؟ در جواب اين . آن بايد طرفين اضافه را شناخت

  :وان به سه نظر عمده اشاره كردت ال ميؤس

   .[3]غالب متكلمين بر اين باورند كه معاد، بازگشت ارواح و نفوس انساني به ابدان عنصري استـ 1

اين افراد بازگشت جسم عنصري و بدن . اند اي ديگر معاد را بازگشت ارواح به سوي پروردگار دانسته عدهـ 2

تواند درجات و مراتب را طي كند و بر  و قائلند اين روح است كه ميمعني تلقي نموده  دنيوي را به سوي خدا بي

مطهري، (بنابراين معاد عبارت است از بازگشت نفوس به سوي خداوند . تر شود حسب آن به نشئه ربوبي نزديك

ي چنين معادي نزد فلاسفه به معاد روحان [4]اند ، اين گروه، آياتي را شاهد بر مدعاي خويش آورده)23، ص1377

  .شهرت دارد چرا كه در آن از جسم و بدن دنيوي خبري نيست

اند، اما كيفيت آن را جسماني معرفي  اي ديگر در عين اينكه معاد را رجوع ارواح به سوي پروردگار دانسته عدهـ 3

اند كه  دهاي تبيين كر معاد جسماني را به گونه) ترين آنها صدرالمتألهين است كه شاخص(قائلين اين سخن . اند نموده

  .باشد آيد و در عين حال عينيت يا اين هماني بدن دنيوي و اخروي محفوظ مي مشكلات ويژه اعاده معدوم لازم نمي

  تفاوت معاد و بقا 

اي ندانيم هر دو به  دن و زندگي اخروي فاصلهـر ميان موت بـت اگـا بايد گفـان معاد و بقـورد تفاوت ميـا در مـام

بر همين اساس، فلاسفه اسلامي براي . تنها تفاوت در نحوه اعتبار است. مرگ اشاره دارنداستمرار زندگي پس از 

  .اند اثبات معاد همان دلايل بقاي نفس را كافي دانسته و تنها به بيان نحوه و چگونگي معاد موجودات پرداخته
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شود و به نشئه ديگر منتقل  م نميباقي است و معدو» نفس ناطقه«توضيح بيشتر آنكه، فلاسفه عموماً در اين مورد كه 

گردد؛ به اين معنا كه تجزيه شده  همچنين جسم آدمي، پس از قطع تعلق از نفس، فاسد مي. گردد، اتفاق نظر دارند مي

اختلاف نظر فلاسفه در اين است كه آيا براي جسم آدمي نيز معادي متصور است؟ . گردد و به چرخه مواد باز مي

   امكان دارد كه بدن انسان پس از فاسد شدن، دوباره به صورت اوليه خويش بازگردد؟اگر اين طور است چگونه

  سينا ديدگاه ابن

كنند بر  سينا معاد روحاني را به وسيله دلايل عقلي اثبات نموده، معتقد است براهين عقلي دلالت مي شيخ الرئيس ابن

و سعادت و شقاوت آنها سعادت و شقاوت معنوي و گردند  مانند و به سوي پروردگار باز مي اينكه ارواح باقي مي

به عبارت ديگر، از نظر وي نعمات بهشتي چيزي جز ادراك معقولات و ابتهاج حاصل از آن، و . عقلاني خواهد بود

  .باشد عذاب جهنم چيزي جز رذايل اخلاقي به ويژه جهل مركب و عذاب ناشي از آن نمي

گويد عقل آدمي از درك  ه، ميداد نموده و آن را به شريعت ارجاع وي سپس از اثبات معاد جسماني اظهار عجز

چگونگي و كيفيت معاد ناتوان است ولي از آن جا كه مخبر صادق از وجود چنين معادي خبر داده و ما به شريعت و 

،  ه1395ينا،س ابن( هر چند كه برهان عقلي بر اثبات وجود آن نداريم ،پذيريم نبي اعتماد داريم، معاد جسماني را مي

  .)423ص

  ديدگاه شيخ اشراق

جوهري مجرد و باقي است كه فناي » ديـور اسفهبـن«ر او ـا به تعبيـي يـس انسانـي، نفـوف اشراقـر اين فيلسـاز نظ

  . در فساد آن تأثيري ندارد) بدن(صيصيه 

 به سوي عالم نور شرح را) نفوس انساني(وي در آثار مختلف خود، نحوه رهايي و خلاص انوار مدبره اسفهبديه 

قابل تمايز است كه هر كدام ) كامل، متوسط و ناقص(در ديدگاه سهروردي، به طور كلي سه دسته نفوس . داده است

  :معاد خاصي دارند

اند   دسته اول گروهي هستند كه در علم و عمل به كمال دست يافته و تحت تأثير شواغل برزخي قرار نگرفته ـالف

هر چه نورانيت اين نفوس بيشتر باشد . سوي عالم نور قدسي بيشتر از عالم غواسق جسماني استو اشتياق آنها به 

چنين نفوسي بعد از فناي بدن و . تر خواهد بود افزون اشتياق آنان به عالم مجردات بيشتر و تقرب آنها به نورالانوار
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، سهروردي(شوند  نوار قاهره متحد ميگردند و با ا صيصيه، جذب بدن ديگري نشده بلكه وارد عالم نور محض مي

  .)223ب، ص1380

با اين وصف براي اين دسته از نفوس معاد جسماني فرض ندارد، لذا معاد افراد كامل در علم و عمل صرفاً روحاني 

  .است

ه اين نفوس به عالم مثل معلقه ك. اند دهند كه در علم يا عمل به كمال نرسيده  دسته دوم را نفوسي تشكيل مي ـب

ملكاتي كه كسب  در آن جا هر نور مدبري بر اساس هيأت و. گردند مظهر آن بعضي از اجرام علوي است، منتقل مي

شان با برازخ و ظلمات و عدم فساد برازخ، ا بقاي رابطه اين دسته از نفوس به دليل. يابد نموده به صور معلقه تعلق مي

  .)230-229همو، ص(د ماند باقي خواهن) عالم صور معلقه(تا ابد در اين عالم 

  .گيرند، يعني معادشان جسماني است  بنابراين، نفوس متوسطين بعد از موت به ابدان سماوي يا علوي تعلق مي

از جنبه علم، نور مدبر آنها شوقي به انوار قاهره و نورالانوار .  گروه سومي هستند كه ناقص در علم و عملند ـج

 اين نفوس را به خويشتن مشغول داشته و جهل مركب و بسيط تمام وجود آنها را ندارد، بلكه شواغل غاسق و برزخي

  .فرا گرفته است

كساني كه خدا در مورد ـ گويد و اما اصحاب شقاوت  سهروردي از اين نفوس به اصحاب شقاوت تعبير نموده، مي

ز بدن مادي بر حسب  بعد از رهايي ا،»اصبحوا في ديارهم جاثمين« و »حول جهنم جثياً«: آنها فرموده

 در توضيح »حكمه الاشراق«شارح . )230ص ب،1380، سهروردي(كنند  اخلاقيات خود به مثل معلقه تعلق پيدا مي

اند و همه توجه  كند كه نفوس ناقص در علم و عمل كه در بند حسيات و خيالات و وهميات اين عبارت تأكيد مي

 به  ـ اگر تناسخ باطل باشدـ غافلند، بعد از رهايي از ابدان انساني ايشان به اسباب است و از مسبب الاسباب به كلي

در اين نفوس، . )187ص ،1363ابن هروي، (كنند  شوند و در جو فلك به صورت مثالي ظهور مي عالم مثال منتقل مي

گيرد؛  را ميشود و عذاب دوري و حجاب از انوار عاليه سراسر وجود آنها را ف جهل و عناد تبديل به عذاب اليم مي

  . )71ب، ص1348، سهروردي( [5]همين حجاب و دوري از حق تعالي سبب حرمان و عذاب أليم آنها خواهد شد
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 ،از اين ميان، دسته اول در لذات عقلي شيخ اشراق نفوس را به سه دسته تقسيم نموده كهبحث اين است كه نتيجه 

اما دو دسته ديگر در عالم مثل معلقه كه برازخ و . باشند هاي مثالي مي ورند و فاقد بدن در عالم انوار محض غوطه

هاي عنصري  بنابراين بدن. افلاك مظهر آنها هستند با بدنهاي مثالي يا در سعادت و لذتند و يا در شقاوت و تألم

  .اند اما نفوس با ايجاد صور ملتذ يا قبيح جاودانه. شوند دنيوي بعد از مفارقت نفس، فاني و متلاشي مي

  گاه صدرالمتألهينديد

وي مدعي . اند دليل و برهان قاطعي بر اثبات اين مدعا ارائه دهند از نظر ملاصدرا، قائلين به معاد جسماني نتوانسته 

صدرالدين (است كه مطالب مربوط به معاد جسماني در اثر تزكيه و تصفيه نفس براي ضمير او حاصل شده است 

چنين به تصوير  اد را در نظريه خودـار پس از ذكر يازده اصل معـ در اسفن حكيم الهيـاي). 469، ص1380شيرازي، 

  .)197-185، ص9، ج1380، صدرالدين شيرازي(كشد  مي

   اصالت وجود ـاصل اول

 ،دارد كه حقيقت هر چيزي كند و بيان مي ملاصدرا در اصل نخست، به اصالت وجود و اعتباريت ماهيت حكم مي

وي در اين اصل، با ديدگاه كساني كه وجود را امري اعتباري .  آننه ماهيت است  آنهمان نحوه وجود خاص

  .كند  مخالفت ميـ شيخ اشراق  ـ همانندكنند قلمداد مي

   عينيت تشخص و وجود ـاصل دوم

اگر اصالت با وجود است و ماهيت امري اعتباري .  ناشي از اصل اول است،كند دومين اصلي كه صدرا بيان مي

 وجود و تشخص از نظر ذات و مصداق متحدند، اما ،بر اين اساس.  موجودي نيز به وجود آن استاست، تشخص هر

گيرد كه تشخص هر موجودي را بر  اين اصل در مقابل ديدگاه كساني قرار مي. باشند از نظر مفهوم و لفظ متفاوت مي

   .ندا ناميده» عوارض مشخصه«اند و به همين جهت آنها را  آمده از عوارض دانسته

خواهد نشان دهد تغييرات ظاهري بدن، اين هماني شخصيت يك انسان  آيد ملاصدرا با بيان اين اصل مي به نظر مي

  .را در قيامت مخدوش نخواهد كرد

  تشكيك وجود ـ اصل سوم
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است و نه » امري ذاتي«شدت و ضعف وجود . باشد وجود حقيقتي مشكك است كه داراي شدت و ضعف مي

ذاتي بودن . بايد دقت كرد كه ذاتي را در اين جا، با ذاتي به معناي ماهوي خلط نكنيم. جودعارض بر حقيقت و

شدت و ضعف براي وجود، بدان معناست كه وجود شديد، تركيبي از وجود و شدت نيست و نيز وجود ضعيف را 

  .تنبايد مخلوطي از وجود و ضعف بدانيم، بلكه شدت و ضعف، عين وجود در هر مرتبه وجودي اس

   حركت جوهري ـاصل چهارم

از آن جا كه . باشد وجود داراي حركت اشتدادي است و از مراتب ضعيف به مراتب قوي در حال تكامل مي

هاي منتزعي كه به  حركت، امري متصل است و اجزاء بالفعل ندارد و نيز ماهيت، منتزع از حد وجود است، ماهيت

در واقع صدرالمتألهين با بيان اين اصل، در صدد . حقق بالفعل ندارندازاء مراتب وجود، در حال حركت هستند نيز ت

گيرد و  آن است كه توضيح دهد نفس از مراتب ضعيف و با حدوثي برآمده از جسم، در مسيري استكمالي قرار مي

  .ستگردد و زمان مرگ طبيعي، زمان استكمال نفس و استغناي كامل آن از بدن ا در طول زمان كامل و كاملتر مي

بنابراين از نظر صدرا علت مرگ، اشتداد وجودي نفس در سير تكامل و استقلال تدريجي آن از بدن است، نه 

  . آن چنان كه پزشكان معتقدند؛مختل شدن كار بدن و ضعف مزاج

   شيئيت شيء به صورت است نه به ماده ـاصل پنجم

وجودي كه مركب از ماده و صورت است،  است كه شيئيت هر مباشد، اين مياصل ديگري كه از اركان معاد 

 ،كند به عنوان مثال، آنچه شمشير را شمشير مي. وابسته به صورت آن است و تمام حقيقت شيء، فصل اخير اوست

علت اين مسأله آن . كند، نفسش است نه جسدش تيزي آن است نه فلز موجود در آن و آنچه حيوان را حيوان مي

از اين رو، . ماده ناقص است و صورت، تام. نظر ملاصدرا رابطه كمال و نقص استاست كه رابطه ماده و صورت از 

پس اگر بتوان صورت يك شيء را بدون . ماده محتاج صورت است، اما صورت از نظر وجودي نيازمند ماده نيست

  .شود  موجود دانست خللي به شيئيت آن وارد نمي،ماده آن

تغيير بدن از بدن عنصري به بدن مثالي موجوديت و هويت بدن را به دهد  ملاصدرا با بيان اين اصل توضيح مي

لذا صورت جسماني يعني صورتي كه مبدأ . اندازد، زيرا آنچه در اين جا اهميت دارد صورت است نه ماده خطر نمي

  ته ـتواند در عالمي ديگر، بدون ماده عنصري تحقق داش گانه است، مي در ابعاد سه   امتداد 
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  .عين حال، همان بدن سابق تلقي شودباشد و در 

   هويت انسان به نفس است نه بدن ـاصل ششم

اين اصل نيز در واقع تبييني ديگر براي اين حقيقت است كه انسان در دنيا و آخرت، همان انسان است و تبديل 

  .سازد عالم ضرري به هويت و اين هماني او وارد نمي

   تشخص به نفس است ـاصل هفتم

ملاصدرا در اين اصل، هويت و تشخص بدن را ناشي از نفس .  بايد تكميل كننده اصل دوم بدانيماين اصل را

به همين خاطر وجود زيد .  زيد به واسطه نفسش زيد است نه جسدشدهد كه مثلاً كند و توضيح مي معرفي مي

همچنين . وازمش عوض شودمادامي كه نفسش باقي است، استمرار دارد هر چند كه اجزايش تغيير و تبدل يابند و ل

كه در (مبدل شود يا به صورت اخروي ) افتد كه در عالم خواب اتفاق مي(اگر صورت طبيعي زيد به صورت مثالي 

  .  زيد باز همان زيد است؛)افتد آخرت اتفاق مي

ز دست ملاصدرا با ذكر اين مطلب، در صدد پاسخ به اين اشكال مقدر است كه اگر انسان با مرگ، بدن خود را ا

گويد  توان عينيت بدن دنيوي و اخروي را تبيين نمود؟ صدرا در پاسخ مي يابد، چگونه مي دهد و بدن مثالي مي مي

بدن براي انسان در حكم ماده است و ماده نيز به نحو جنسيت و ابهام مد نظر است و لذا بر بدن مثالي نيز عنوان بدن 

  .كند صدق مي

   تجرد خيال ـاصل هشتم

در باب معاد جسماني تبيين و  را از مهمترين اصولي است كه صدرالمتألهين با كمك آن، ديدگاه خوداين اصل 

باشد و  دارد كه قوه خيال، جوهري قائم به ذات است و بدن يا اعضاي بدن محل آن نمي وي بيان مي. نمايد تشريح مي

 مجرد است و در عالمي ميان عالم مفارقات در هيچ كدام از جهات اين عالم طبيعي جاي ندارد، بلكه از اين عالم،

لذا هنگام متلاشي شدن بدن به حال خود باقي است و هيچ گونه فساد و . و عالم طبيعت قرار دارد) عقول(عقلي 

  .اختلالي در آن راه ندارد

   قيام صور خيالي و ادراكي به نفس در تمام مراتب ـاصل نهم



 ١٩

نه آن طور كه البته  قائم به فاعلش است ،اند چنان كه فعل ائم به نفسشود كه صور ادراكي ق در اين اصل بيان مي

 ساخته خود نفس است و لذا پس از مرگ نيز كه ،اين بدان معناست كه تمام صور ادراكي. قابل، قائم به مقبول است

  .دهد كند، نفس به كار صورت آفريني خود ادامه مي نفس از بدن قطع تعلق مي

  قيت نفس پس از خروج از طبيعت چگونگي خلا ـاصل دهم

. آيند دسته اول با مشاركت ماده حاصل مي. كند در اين اصل، صدرالمتألهين صور مقداري را به دو دسته تقسيم مي

وي سپس مثال . اما دسته دوم نيازمند ماده نبوده بلكه صرف تصور آنها در نزد عقول، سبب پيدايش آنها شده است

همين طور صور خيالي كه از نفس انسان . اند مين گونه از مبادي عقلي صادر شدهزند كه افلاك و كواكب ه مي

صدرا در ادامه توضيح . هستند) گانه امتداد در ابعاد سه(شوند، وابسته به ماده نيستند هر چند كه داراي مقدار  صادر مي

ارد و لذا قوه خيال نسبت به حس آن دهد كه نفس هنگام تعلق به بدن جز تخيل و تعقل، به تدبير بدن نيز اشتغال د مي

اما وقتي تعلق نفس از بدن قطع شود، نفس صور خيالي . تر است كند، بسيار ضعيف گاه كه نفس از بدن مفارقت مي

 ،آيد آنچه از عبارات ملاصدرا، در اين اصل بر مي. آفريند كه مرتبه وجودي بالاتري نسبت به ماده دنيوي دارند مي

آفريند و بدن اخروي  ت يعني پس از مفارقت از بدن، به وسيله قوه خيال، بدن مثالي را ميآنست كه نفس در آخر

  .معلول نفس است

   انسان، جامع اكوان سه گانه طبيعي، مثالي و عقلي ـاصل يازدهم

شمار خود، از  دارد كه عوالم وجود در عين كثرت بي در اين اصل، ملاصدرا به تثليث عوالم حكم كرده، بيان مي

به عبارت ديگر هر يك از . كند او ميان اين عوالم رابطه وجودي برقرار مي. لحاظ نوع منحصر در سه عالم است

ترين مرتبه وجود  بر اين اساس، او عالم طبيعت را پايين. باشند تر، سايه و تجلي مرتبه بالاتر از خود مي عوالم پايين

هاي عقلي يا مثل الهي قرار دارد كه ميان  ن مرتبه، عالم صورتداند كه سايه عالم صور خيالي است و در بالاتري مي

  .اين دو عالم را عالم صور ادراكي مجرد از ماده تشكيل داده است

دهد كه در ميان موجودات عالم تنها  وي توضيح مي. گيرد سپس ملاصدرا اين مطلب را درباره انسان به كار مي

عالم است، انسان است و در عين حال وحدت شخصيه او به قوت موجودي كه داراي هر سه نوع وجود در هر سه 

بر اين اساس، انسان در عالم طبيعت انساني طبيعي است و آن گاه با حركت جوهري به عالم دوم . خود باقي است
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شود كه واجد اعضاي نفساني است و سپس با طي حركت جوهري به سمت  وارد شده و انساني، نفساني و اخروي مي

  .شود كه داراي اعضاي عقلي است يابد و انساني عقلي مي ش رفته، وجودي عقلاني ميكمال پي

هاي  بنابراين هر انساني سه مرتبه وجودي در سه عالم مختلف داراست و در عين حال يك شخص است و نحوه

  .دهند وجود، وحدت شخصيت او را تحت الشعاع قرار نمي

  گانه نتيجه اصول يازده

دهد كه در آن قوه خيال نقش اساسي را  قدمه قرار دادن اصول فوق، تصويري از معاد ارائه ميصدرالمتألهين با م

  .باشند همچنين حركت جوهري و تشكيك وجود و ترتب عوالم وجود از اهميت بسياري برخوردار مي. كند ايفا مي

ديدگاه پزشكان كه به عبارت ديگر بر خلاف . از نظر وي مرگ، ناشي از تقويت نفس و شدت وجودي آن است

با ضعيف شدن اين . دانند، سبب مرگ تقويت نفس و تضعيف تعلق آن به بدن است مرگ را ناشي از ضعف بدن مي

، 9، ج1379صدرالدين شيرازي، (گرايد و قطع تعلق كامل نفس از بدن همان مرگ است  تعلق، بدن به ضعف مي

نيروي خيال پس از مرگ، . همراه دارد، قوه خيال استحداقل چيزي كه هر انساني هنگام مرگ با خود به . )51ص

با ورود انسان به عالم نفوس، قوه خيال . )74، ص ه1361، همو(يابد  ذات خود را آن گونه كه در اين جهان بوده، مي

شود كه صور  شود و اين قدرت وجودي قوه خيال سبب مي به دليل عدم توجه نفس به بدن عنصري تقويت مي

  . جاد كند كه در عين برخورداري از مقدار، فاقد ماده عنصري استادراكي را اي

دهد اين قدرت كه براي اصحاب كرامات در اين دنيا است، براي عامه  توضيح مي» شواهدالربوبيه«ملاصدرا در 

سعدا به جهت صفاي درونشان و نيكي اين است كه تنها تفاوت . مردم در آخرت خواهد بود، چه سعدا و چه اشقيا

اما جليس اشقيا به جهت خباثت . خلاقشان قرين انواع نعمات و كرامتهاي خداي تبارك و تعالي خواهند بودا

ها خواهد بود، چرا كه همه اين امور نتيجه اعمال و رفتار  درونشان و فساد اخلاقشان، عذاب جهنم و مارها و عقرب

گيرد كه معاد در  لمتألهين در خاتمه نتيجه ميصدرا. )261، ص ه1346، صدرالدين شيرازي(انسان در اين دنياست 

كند كه منكر اين امر، منكر  كيد ميأ وي در ادامه ت[6]روز قيامت، همين موجود محسوس عالم طبيعت خواهد بود
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باشد و آنكه قائل به بازگشت مثل بدن اول است نه عين آن، در حقيقت معاد  شريعت است و منكر شريعت كافر مي

  ).261، ص همو(ست را انكار كرده ا

  جمع بندي

دانستيم كه بقا نزد فلاسفه اسلامي به معناي فسادناپذيري است و هر سه فيلسوف مورد بحث، نفس را باقي و 

  .اند فسادناپذير دانسته

داند كه تنها در مقام فعل به بدن محتاج است، لذا نزد وي، فساد بدن مانند  سينا نفس را جوهري مستقل مي ابن

كند كه نه تنها فساد بدن،  وي در ادامه اضافه مي. سازد وارد نمي) نفس(ي است كه هيچ ضرري به ناخدا شكستن كشت

پس تضاد . تواند موجب نابودي نفس گردد چرا كه نفس بسيط است و اجزاء ندارد بلكه هيچ عامل ديگري هم نمي

  . و باقي است شود در او نيست، لذا فاسد نمي

سينا معاد روحاني را با براهين عقلي اثبات  ابن. ي نفس، نفوس از معاد برخور دارندروشن است كه در صورت بقا

كند كه عقل انساني با براهين عقلي قادر به اثبات و تبيين  كرده و از اثبات معاد جسماني اظهار عجز نموده، تأكيد مي

  .  نقلي قابل پذيرش استلباشد، لذا تنها از طريق دلاي آن نمي

وي از يك سو نفس را حادث دانسته و از سوي ، اين است كه سينا وارد است رسد بر ابن كه به نظر مياما اشكالي 

 نفس را ،كند كه چون نفس از بدو حدوثش مجرد بوده، لذا فساد در آن راه ندارد به عبارت ديگر ديگر استدلال مي

، زماني )حادثي(چرا كه هر كائني . تحال آنكه اجتماع اين دو ممكن نيس. داند به حدوث و عدم فساد متصف مي

  .پذيرد، حادث نيست عكس نقيض اين اصل آن است كه هر موجودي كه فساد نمي. فاسد خواهد شد

از . شمرد  متمايز با بدن مادي ميشيخ اشراق نفس را نور اسفهبدي و مدبر بدن معرفي نموده و آن را امري كاملاً

از آن جا . كند  دارد و از بدن در جهت دستيابي به كمالاتش استفاده مينظر وي نفس با بدن رابطه شوقي و تدبيري

طبعاً , اي، داخل در مقوله اضافه و عرض است، پس با قطع شدن اين رابطه و از بين رفتن بدن كه چنين رابطه

  .ميرد شود، چنان كه با كند شدن تيشه نجار نمي موجوديت نفس مورد خدشه واقع نمي
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ليكن نزد وي جسم اخروي مثل جسم دنيوي . پردازد ر اصول اشراقي به اثبات معاد جسماني ميوي سپس با تكيه ب 

  .است نه عين آن

وي با تكيه بر اصولي . صدرالمتألهين پس از اثبات فسادناپذيري نفس، به تبيين معاد جسماني همت گمارده است

تصويري از » تجرد خيال«و »  جوهريحركت«، »تشكيك وجود«، »عينيت تشخص و وجود«، »اصالت وجود«مانند 

دهد كه طبق آن نفس در آخرت يعني پس از مفارقت از بدن، به وسيله قوه خيال بدن مثالي را  معاد ارائه مي

  .گردد دار نمي آفريند و در عين حال وحدت شخصيه او خدشه مي

خيزد و با حركت جوهري  ر ميـاده بـه نفس از بستر مـه در حكمت متعاليـن است كـوضيح مطلب فوق چنيـت

گردد و زمان مرگ طبيعي، زمان استكمال نفس و  تر مي مراتب تجرد را يكي پس از ديگري پيموده، كامل و كامل

  .استغناي كامل آن از بدن است

آورد و اين امر  قوت يافته و بدن مثالي را به وجود مي) كه مجرد است(پس از مفارقت نفس از بدن، قوه خيال 

سازد، چرا كه بدن براي انسان در حكم ماده است و ماده نيز به نحو   دنيوي و اخروي را مخدوش نميعينيت بدن

  .كند جنسيت و ابهام مد نظر است و لذا بر بدن مثالي نيز عنوان بدن صدق مي

كنند يك شخصيت و نحوه وجودي به نام انسان است   اين توضيح را اضافه مي»شرح اسفار«در ) ره(امام خميني

 جسم مدخليت ندارد زيرا پاداش و كيفر اعمال كه مجموعه عالم كبير است و در بقاي هويت و شخصيت او، اصلاً

زيرا كه اگر بر فرض، . كنيم براي آن دستي كه دراز شده و آلت زدن واقع شده، نيست و بالوجدان آن را درك مي

، 1381اردبيلي،( كه مجرم او بوده است بيند، چرا آن دست قطع شده باشد، باز كيفر عمل را همان شخص مي

  . )587ص
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